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اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 كان له فيها العدم لكونه ،و ليس إذا لم يكن للممكن في مرتبة ماهية وجود

ء عن النقيضين في بعض مراتب الواقع غير مستحيل بل نقيض الوجود لأن خلو الشي

 تلك المرتبةإنما المستحيل خلوه في الواقع لأن الواقع أوسع من

در بحث ماهيت و اتصاف ماهيت به لوازم و عدم اتصاف مرحوم آخوند 

فرمودند كه خود ماهيت در مرتبه هويت ذات خود لا اقتضا است نسبت به 

عوارض وجود و چه عوارض خود ماهيت و چون ذات ماهيت في حد نفسه 

ض كنيد عبارت است از همان حدي كه ذاتيات ماهيت را تشكيل ميدهد مثلا فر

كه روشن تر از اين مثال شايد پيدا نمي كنيد كه مطلب به نحو دقيق بيان شود و 

بعد هم مثالهاي ديگر راحت تطبيق داده ميشود حتي اربعه كه زوجيت لازمه اربعه 

است، نمي توانيم ماهيت زوجيت را در تعريف اربعه بياوريم خود ماهيت، چون 

 است ولكن با خود مفهوم اربعه من حيث هي اين زوجيت گرچه از لوازم اربعه

 من ىهي از حيث همان خود اربعه منافات دارد پس مي توانيم بگوييم ، إنّ الاربع

حيث هي هي لا زوجيه  لا فرديه لا زوج و لا فرد اربعه من حيث هي هي يعني 

مفهوم اربعه خودش في حد نفسه اين با مفهوم زوجيت در اين جا منافات دارد و 

دو تا است  اين مثالي است كه از اين صريح تر براي اين مطلب نيست چه برسد 

كه به اين كه اربعه را متصف به وجود كنيم يا متصف به عدم كنيم يا اين كه 

اربعه را متصف به وحدت كنيم يا متصف به كثرت كنيم اينها مسائل و عوارض 
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شود يكي ميظ در اوخارج از مفهوم اربعه است، ماهيت به طور كلي دو لحا

لحاظ مرتبه كه در اصطلاح حيثت مرتبه است لحاظ دوم حيثيت وجود است  

ماهيت را گاهي به لحاظ خودش در نظر ميگيريم كه لحاظ مرتبه است كه همان 

هويت ذات خودش بدون لحاظ وجود و انطباقش در خارج خود آن مفهوم در 

جز همان ذاتيات خود شيء  نظر ميايد در اين صورت اين ماهيت چيزي نيست 

انسان عبارت است از حيوان و ناطق نمي توانيم حيوانيت و ناطقيت را از انسان 

سلب كنيم و بگويم الانسان ليس بناطق و ليس بحيوان اين نادرست است يا 

ناطقيت بر انسان صادق است يا لا ناطقيت صادق بر انسان است كه نقيض ناطق 

ست ولكن ما ميتوانيم، فرض كنيد كه تعجب را از است يكي از اين دو صادق ا

انسان سلب كنيم الانسان ليس بمتعجب الانسان ليس بضاحك، الانسان من حيث 

هو هو خود انسان بدون وجودش ليس بضاحك ضحك ندارد  و خود اين اقتضا 

كند كه همان ماهيت خود انسان في حد نفسه در اين جا مورد نظر باشد يعني مي

ت انسان في حد نفسه متعجب نيست حيوانيت و ناطقيت است به اين ماهي

اينها چه ضحك چه كار داريم  به تعجب چه كارداريمبه كتابت و شعر و مانند

كار داريم انسان من حيث هي هي ناطق، حيوان، حساس، متحرك بالاراده اينها 

حاظ چيزهايي است كه به مفهوم حيوانيت برمي گردد ولكن آن چه را كه به ل

وجود به لحاظ خود وجود ، به ماهيت انسان برمي گردد در اين جا ما نمي توانيم 

انسان را به او متصف كنيم بگوييم الانسان واحد الانسان جزئي، الانسان كلي، 

الانسان واجب ، الانسان ممكن، الانسان ممتنع، الانسان متحيز، اين ها نمي شود 

هوم انسان مورد نظر است الانسان من بر انسان حمل شود چون در اين جا مف

حيث هو انسان لا متحيز و لا لامتحيز نه تحيز برمي دارد و نه عدم تحيز به اين 

مي گوييم اتصاف شيء و تقيد شيء به يك وصف يا رفع وصف از شيء در يك 
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مرتبه لحاظ دومي كه بر ماهيت ميشود آن لحاظ به جهت تحقق خارجي و وجود 

به آن لحاظ به اين ماهيت توجه مي شود يعني به لحاظ ماهيتيّ خارجي او است 

كه قابليت وجود دارد كأن وجود در اين جا همراه با ماهيت مورد توجه است  

مي گوييم الانسان كلي در اين جا كه مي گوييم الانسان كلي يعني اين ماهيت 

 است، ضيق انسان از حيث انطباق بر افراد خارجي قابل سعه است، قابل توسعه

برنميدارد توسعه برنمي دارد،يعني الانسان جزئي يعني انسان خارجي جزئي است 

و قابل توسعه نيست الانسان ضاحك يعني ضحك عرضي است كه فقط 

اختصاص به انسان دارد و حيوانات ديگر نمي خندند اين ضحك براي انسان 

ر خارج و در است نه مال ماهيت انسان بلكه براي انساني كه موجود است د

خارج تحققّ پيدا ميكند البته اين مطالبي كه ايشان بيان مي كنند مطالب خوبي 

است وخيلي مهم است و در موارد ديگر اين كاربرد دارد يعني فقط صرفا در 

مباحث فقهي نيست در مباحث اصولي مسئله لحاظ خود ماهيت و من حيث هي 

كاربرد دارد و در بسياري از هي يا ماهيت به شرط وجود اين دو لحاظ خيلي 

مطالب مسائل ديگري خواهد شد و نتايج استنباط تفاوت خواهد كرد و فهم 

انسان را در كيفيت ارتباط با مطالب و روايات به طور كلي تغيير خواهد داد اين 

مسئله لحاظ مرتبه و لحاظ واقع اين همان چيزي است كه حكما و فلاسفه نسبت 

تند يعني در جايي كه ميخواستند در آن جا سلب مرتبه به اين موضوع دقت داش

كنند آن سلب را بر حيثيت مقدم ميكردند مرحوم حاجي دارند كه وقدَ من سلبا 

 در جايي كه بخواهند نفي سلب كنند و رفع ىحتي يعم عارض المهيى علي الحيثي

سلب و نفي قيد كنند از آن حيثيت به نحوي كه نه وجودش و نه عدمش هيچ 

دام لازمه براي ماهيت نباشد در آن جا سلب را مقدم مي كنند در جايي كه ك

بخواهند، نفي يك صفتي را بكنند و در نفي يك صفت به لحاظ امتناع نفي 
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ضحك ، اثبات مقابل بخواهد شود در آن جا سلب را متأخر از حيثيت مي آوردند  

 ، ليس به ناطق  در من باب مثال در جايي كه بگوييم الانسان من حيث هو انسان

اينجا خلاف است  در اين جا در ليس بناطق در هر دو صورتش خلاف است در 

اين ليس به ناطق مسألة خلاف مي شود انسان من حيث هو انسان ليس 

بناطق،كلام غلطي است وقتي اين غلط است خلافش هم كه نقيض اين است، 

ين اوصاف ذاتيات براي بايد اثبات شود كه الانسان من حيث هو انسان ناطق ا

ماهيت ، حالا در اوصاف وجود مسأله هم همينطور است الانسان من حيث هو 

انسان ضاحك  در اين جا اين تقيد انسان به ضحك و اتصاف انسان به ضحك 

اين مربوط به مسئله وجود است يعني به لحاظ تحقق وجود خارجي ماهيت ما 

جبه صادقه بر انسان حمل كنيم نظير توانسته ايم ضحك را به عنوان يك قضيه مو

اين ميشود الانسان من حيث هو انسان ليس بضاحك اگر اصل قضيه موجبه 

صادقه است پس نقيض او خلاف است اگر ليس بضاحك كاذب است پس 

بنابراين الانسان ضاحك خلاف است در اين جا ارتفاع نقيضين است آن چه كه 

ن در مورد واقع است در مورد واقع فرمودند كه ارتفاع نقيضن محال است، اي

يعني در مورد انطباق ماهيت با تحقق خارجي در آن جا يا يك صفت ثابت است 

يا اين كه خلافش در آن جا ثابت است نمي شود در واقع يعني در عالم اعيان كه 

عالم واقع است و عالم حقيقت است در آن جا وجود و عدم علي حد سوي 

در خود مرتبه اگر بخواهيم چه يك صفتي را از خود تحقق داشته باشد و اما 

مرتبه سلب كنيم به اين لحاظ كه خود آن مرتبة ماهيت آن، لا اقتضا است به 

نسبت به اتصاف صفت يا عدم اتصاف صفت، در هر دو  در اين جا  سلب را 

مقدم مي آوريم  همانطوري كه مرحوم حاجي مي فرمودند بنابراين اصطلاحي كه 

ا قرار داده شده، و الا خود ما هم مي توانيم كه فرض كنيد در فارسي در اين ج
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هم مي توانيد يا عربي فرق دارد و يا در انگليسي همين طور است كه جمله اي 

را كه مي خواهيد بياوريد يا بايد ادات استفهام را بياوريد يا نياورد مثلا در فارسي 

ل مي آوريد هل انت قائم؟ اين آوردن مي گوييد آيا شما ايستاده ايد؟ آيا را در او

لفظ استفهام در اول جمله بخواهيد يا نخواهيد جمله را به استفهام برمي گرداند 

وليكن گاهي اوقات ممكن است با اين عبارت فارسي مسئله را بيان كنيد  تو 

وايستادي؟ آيا را نياوردي ولي همين  برگرداندن لحن، اين جمله برميگردد از 

do استفهامي در انگليسي همين طور است لازم نيست كه اولش اخباري به

بياوريم تا استفهامي بشود  ميتوان جمله را به نحو استفهامي بيان كنيم ولي عربي 

اين طور نيست بايد الفاظ استفهام آورده شود پس اين به اختيار متكلم است كه 

اصطلاح اين است كه خود لفظ را بياورد يا نه اصطلاحي كه در اين جا است اين 

اگر سلب متأخر از حيثيت باشد اين در اين جا اثبات و نفي صفت از آن موضوع 

برميگردد به واقع يعني به لحاظ وجود خارجي در اين جا ديگر اگر ثبوت يك 

وصف براي موضوع صادق است رفع آن وصف از آن موضوع كاذب ميشود 

ابراين نقيضش بايد بشود واگر ثبوت آن وصف از موضوع كاذب باشد پس بن

كاذب اما اگر سلب را بر حيثيت مقدم كرديم جمله برمي گردد از حالت واقع 

برمي گردد به مرتبه  مرتبه در اصطلاح فلاسفه عبارت است از حاق ذات و هو 

هويت ذات بدون ملاحظه وجود خارجي وقتي كه مي گويم الانسان من حيث 

نداريم به مفهوم و ماهيت كار داريم  سوال هو هو يعني به وجود خارجي او كار 

ما از انسان در مرتبه است نه از انسان در واقع لذا در اين جا كه ايشان فرمودند 

كه بعض مراتب واقع فكر ميكنم كه مسامحه باشد خوب بود كه واقع را در اين 

جا نمي آوردند چون واقع به اعيان خارجي و به تحقق ماهيت به مصداق خارجي 

مي گردد  ما مراتب واقع نداريم  اگر ايشان مي فرمودند اتصاف الشيء به ماهيه بر



6006مجلس / اسفار

و اتصاف الشيء به مرتبه كه بهتر بود و مطلب را مي رساند لازم نيست بگويند 

بعض مراتب الواقع چون در واقع مراتب نداريم در واقع

يعني نفس الامر است؟:  تلميذ

د نفس الامر مسئله ديگري است  نفس واقع به نفس الامر بر نمي گر: استاد

 المسئله نفس الامر از واقع بهتر است واقع به معناي وقوع است ىالامر يعني حقيق

وقوع به معناي تحقق است تحقق به معناي ثبوت و وجود است و دايره اش 

ضيق است  نفس الامر بهتر بود مرتبه اي است در نفس الامري يعني حاق ذات و 

وجود خارجي ندارد اصلا وجود خارجي دارد يا ندارد  ما هويت، كاري به 

صحبت از همان ماهيت مي كنيم  بحث ازهمان ماهيت است بله درست است 

خوب در اين جا سلب را اصطلاحا نه اين كه خيال بكنيد كه سلب مقدم شده 

اين را مي رساند نه اصطلاحاً برمي گردد به اهل اصطلاح به عوام برنمي گردد 

اً در تقدم سلب بر حيثيت حكايت از سوال مي كند از مرتبه و نفس الامر اصطلاح

يعني نفس الامري كه به خود ماهيت و خود هويت ذات برمي گردد و به وجود 

خارجي كاري نداريم سوال را اگر اين طور مطرح كرديم كه ليس الانسان من 

ن حيث هو هو حيث هو هو بضاحك اگر ليس را آورديم بر انسان مقدم كرديم م

نگفتيم الانسان من حيث هو هو ليس بضاحك اگر اين طور بگوييم الانسان من 

حيث هوهو ليس بضاحك خلاف است چون ضاحك انسان است در اين جا 

ليس بعد آمده است رفع صفت را كرده است اگر رفع صفت صادق است پس 

باتش اثبات خلافش در آن جا كاذب است اگر رفع خلاف و كذب است پس اث

بايد در آن جا صادق باشد مانند وقتي كه ميگوييم هم اثباتش در اين جا خلاف 

است و هم رفعش خلاف است هر دو خلاف است ليس را مقدم ميكنيم  

ميگوييم  ليس الانسان  اين جهت اصطلاح است كه آمده است و وگرنه ما چنين 
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در هر دو طرف به رمزي نميفهميم كه چون ليس را مقدم كرديم در اين جا رفع 

مرتبه برمي گردد ما درآورديم و جعل كرديم مسئله را،  چون ليس را مقدم كرديم 

رفع در هر دو طرف به مرتبه برمي گردد ما اين اصطلاح را جعل كرديم كه ليس 

من سلب علي الحيثيه حتي يعم را مقدم كرديم و به قول مرحوم حاجي و قد

ه الماهيها شما بتوانيد عارض وجود را سلب كنيد بلكه  كه نه تنهعارض المهي

حتي عوارض ماهيت را از وجود سلب كنيد تعجب را بخواهيد از ماهيت سلب 

كنيد ضحك را از ماهيت سلب كنيد آن چه را كه مربوط به ماهيت است منتهي 

ماهيت به لحاظ وجود نه به لحاظ ماهيت من حيث هي هي  اين اصطلاح است 

مقدم شده است بنابراين مسئله اي در اين جا وجود دارد اين كه ليس در اين جا 

كند كه سلب به رفع است كه طبق فرمايش مرحوم آخوند لحاظ مرتبه، اقتضا مي

وصف بخورد نه اين كه در اين جا سلب به آن خود رفع بخورد يعني در اين جا 

 آمده سلب مقيد شده است نه السلب مقيد به عبارت ديگر در اين جا اين رفع

است به مرتبه خورده است، خود مرتبه در اين جا رفع شده است يعني وصفي كه 

در اين جا براي انسان آورده شده است رفع اين وصف است در اين مرتبة نفس 

الامري بودن ماهيت و در مرتبة حاق ذات خود ماهيت، نه اين كه ما در اين جا 

ين الانسان در اين جا كه رفع است آمديم و خود رفع را مقيد كرديم و گفتيم كه ا

مقيد است به عدم الضحك ليس الانسان بضاحك ليس الانسان من حيث هوهو 

بضاحك، معناي آن اين است كه انسان من حيث هو هو، لااقتضا است به نسبت 

به ضحك، نه اين كه انسان من حيث هوهو اقتضاي عدم ضحك را دارد كه بشود 

به ضحك است انسان من حيث هو هو اقتضاي عدم الرفع المقيد رفعي كه مقيد 

ضحك را ميكند مقتضي عدم ضحك است پس عدم در اين جا مقيد به ضحك 

شد عدم ضحك ولي در اين جا گفتيم كه نه در اين جا خود رفع مقيد است يعني 



6008مجلس / اسفار

ضحك را برداشتيم از خود انسان  اين رفع مقيد است يعني رفع آن چه كه تقييد 

همان انساني كه تقييد شده است يعني انسان من حيث هو هو شده است به خود 

لا اقتضا است نسبت به خود ضحك است اين كلام مرحوم آخوند است و 

و : مطالب ديگري را در مواقفي نقل ميكنند كه خلاف اين است توضيح مطلب

كاش اين كتابها از جهت ( ماهيه وجود ىليس اذا لم يكن بالممكن في مرتب

اين طور نيست كه براي ممكن ) بهتر بود تا فهم مطالب راحت باشدويراستاري 

اگر در مرتبه ماهيت، وجودي نباشد كان له فيها العدم پس براي ممكن در مرتبه 

ماهيت عدم باشد وقتي كه ماهيت در مرتبه خودش وجود ندارد و اقتضاي وجود 

ات خودش نميكند ماهيت انسان اقتضاي وجود نميكند اقتضاي خودش و ذاتي

است حيوانيت و ناطقيت و چيزهاي ديگر خود ماهيت انسان در مرتبه و در نفس 

الامر نه اقتضاي وجود ميكند نه عدم الماهيه من حيث هي لا ليس و لا ايس، نه 

اقتضاي عدم ميكند و نه اقتضاي وجود وقتي ماهيت را تصور كنيد همراه با آن 

م در ذهن شما نميايد  در اين جا ماهيت وجود را درذهن شما نمي آيد عدم ه

فقط تصور نفس الامر است  فقط تصور خود ذاتيات شيء است بدون حكايت از 

خارج و بدون اتصاف امر زائد كه وجود باشد يا عدم اين يك تصور ماهيت، 

تصور ماهيت سازج و خالص بدون ضم و ضميمه و ليس اين طور نيست كه 

لعدم پس عدم بايد داشته باشد چون عدم وجود نداشته باشد و كان له فيها ا

نقيض وجود است لكونه نقيض الوجود چرا؟ لان الخلو الشيء ان النقيضين في 

بعض مراتب الواقع المستحيل خلوشيء از نقيضين يعني ارتفاع نقيضين گرچه 

ارتفاع نقيضين محال است چنانكه اجتماع نقيضين هم محال است ولي آن 

جانا : ش يا اجتماعش را كجا بايد در نظر بگيريم گفتمحاليت نقيضين و ارتفاع

اي بايد ببينيم كه اين دعا براي اي ليك سوراخ دعا را گم كردهخوب ورد آورده
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كجاست اين دعا مال بالاست يا مال جاي ديگر است همين جوري دعا خواندن، 

ور باز ها اينطوري بودند همينطمفاتيح را باز كند از اول بخواند تا آخر، بعضي

بخوان، ! دعا هم خدا گفته، پيغمبر هم گفته! كرد از اول، خوب دعاست ديگرمي

بابا ! خواند بعد دعاي صباحخواند بعدش هم زيارت عاشورا ميدعاي كميل مي

دعاي صباح مال صبح است شخصي در مشهد از رفقا كه الان از اكابر و بزرگان 

روم  گفتم چه مي خواي بگويي پيش من آمد و گفت مي خواهم پيش آقا ب! است

گفت مي خواهم بگويم عصر جمعه به جاي سمات زيارت عاشورا بخوانيم چون 

! حالش بهتر است گفتم احمق، زيارت عاشورا مال صبح است نه مال عصر جمعه

كند، گفتم خاك بر گفت آخه انسان در زيارت عاشورا حال بهتري آدم پيدا مي

گويد صبح ل خريت يعني جايي كه خود امام ميحا: گويندسرت كنند اين را مي

خواهم عصر بگويم اين فقط بايد گويد نخير حال بنده بهتره ميبگو، اين مي

يونجه جلويش بريزند، حيف نان حيف آن نان و حيف آن زحمت خباز كه 

ريم كه از امام پزد عصر جمعه را بايد دعاي سمات خواند روايت داآيد نان ميمي

صادق عصر جمعه سمات بخوانيد و صبحها زيارت عاشورا بخوانيد چند سال 

پيش در جحفه بوديم احرام بستيم و مدير كاروانها عرب بودند مقلدين همين 

آقاياني كه عرب بودند حالا در قم يا جاي ديگر، و احرام نبسته بودند به آنها 

كشيد كنار گفتند ما اينجوري احرام گفتم چرا احرام نبستيد؟ يواشكي ما را 

بنديم، احرام برنامه دارد ما بايد زيارت عاشورا بخوانيم گفتم زيارت عاشورا نمي

جا دارد احرام دعا دارد گفتم احرام كه زيارت عاشورا ندارد اگر احرام زيارت 

عاشورا داشت ائمه ميفرمودند زيارت عاشورا بخوانيد، دعاي علقمه بخوانيد، توي 

خير، رفتند شروع كردند زيارت عاشورا  خودتان بزنيد، اين حرفها نداريم نهسر

! دسته راه بيندازند! موقع احرام سينه زني! خواندن كنار مسجد جحفه، سينه زدن
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مثل اينكه با غير ! خوب عرب هستند! كرديم بر حال و احوالما هم نظاره مي

 تو سر و صورت و گريه و شود، خلاصه زدنسينه زدن تقرب به خدا پيدا نمي

كنيم، چون هر كسي بين خود و خداي فلان، علي كل حال ما تخطئه نمي

اين آقا آمده بود پيش ما عصر ) ره چنان رو كه رهروان رفتند: (اما.... خودش

! جمعه به جاي دعاي سمات، زيارت عاشورا خوانده شود حالا از اركان است

تا تتمه ارادتي كه بابايم به شما ! ش كنيدبيش از اين آبرو نبر و همين جا تمام

دارد از بين نرفته و قضيه همين جا ختم شود خلاصه بخير گذشت همين آقا در 

وقتي كه شب در منزلش جلسه بود، شبهاي ماه رمضان، اين سيدي كه بغل من 

كرد مناجات اميرالمؤمنين در مسجد كوفه را بخواند ايشان نشسته مجبورش مي

خوب ! رفت بيرون اتاق مشغول نماز خواندنشد خودشان ميكه مشغول مي

روي؟ شوي ميخودت هم بنشين، اگر قراره اين درست باشد چرا خودت پا مي

مقدسي و ! شود مقدسيخواند اين ميرفت نافلة نماز شبهاي ماه رمضان ميمي

وم پس معل! گذاري، بعد چراغها را خاموش مي كرديا تو ما را سر كار مي! نفهمي

كني و خودمان به مسائل ها را سرشان گرم ميما را سر كار مي گذاري، اين بچه

اينها صد سال كه سهل صد ميليون سال هم ! مهمتر و نماز از اين چيزها بپردازيم

بخواهند انجام بدهند توي همان حدود خودشان باقي مي مانند و به اندازة يك 

اي خودش دارد در مرتبه همين طور كنند هر چيزي جسانت اينها فهم پيدا نمي

است هر چيزي در جاي خود بايد لحاظ شود در مرتبه لحاظ مرتبه، اقتضايش 

اقتضاي آن مرتبه عدم المنع من الخلو من النقيضين است آن خلو من النقيضين كه 

ممتنع است به وجود خارج برميگردد يعني در واقع اين ماهيت از نقطه نظر 

به وجود باشد يا بايد متصف به عدم باشد يا بايد متصف به خارج يا بايد متصف 

ضحك باشد يا بايد متصف به عدم ضحك باشد چرا؟ زيرا اصلا بحث ارتفاع 
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نقيضين برگشتش به عدم و وجود است اما الوجودالصرف و عدم الصرف إما 

الوجود المقيد و عدم المقيد وجود مقيد مثل ضحك و جلوس و كتابت مثل شعر 

 و امثال ذلك وجود مطلق كه عبارت از همان وجود مطلق ، قضيه ارتفاع و عكس

نقيضين و مسئله امتناع اجتماع نقيضين برگشتش به مسئله وجود و عدم است كه 

به واقع خارجي برميگردد اما صحبت در مرتبه و در نفس الامريت ماهيت اين 

است نه اقتضا مسئله اجتماع نقيضين نيست خود ماهيت من حيث هي لا اقتضا 

لا، است لا را اول بياوريد لا اقتضا است نسبت به صفاتي كه اين صفات عارض 

پس با اين حساب وجود : بر ماهيت هستند منتهي به لحاظ خود وجود سؤال

امثال اجتماع نقيضين و امتناع نقيضين و دور و امثال ذلك واقعيت پيدا 

كنيم بالاخره صحبت در مورد در مورد واقعيت و وجود صحبت مي: كنداستادنمي

اصول در مورد احكام وجوديه است و راجع به تكاليف خارجيه است احكام و 

تكاليف خارجيه يا ثبوتش براي مكلف است يا رفعش آن جا اشكالي ندارد در 

اصول بحث از طبيعيات نيست طبيعيات برگشتش به فلسفه است اگر هم در 

جود خارجي است  وقتي كه شارع شرب اصول از طبيعيات بحث شود به لحاظ و

خمر را حرام ميكند ماهيت شرب خمر من حيث هي هي كه حرام نيست بلكه 

به لحاظ وجود خارج حرام است بنابراين هر قضيه طبيعيه در اصول ملاحظه 

ميشود به لحاظ وجود خارجي است و الا خمر من حيث هوهو نه حرمت دارد نه 

 من الماهيات مانند شجر كه ى خمر است ماهيحليت دارد هيچكدام  زيرا خمر،

ماهيت از ماهيات است يا ماء خبز، نان، برنج تمام اينها ماهيت من الماهيات خود 

اينها في حد نفسه كه حرام نيستند وقتي كه مسئله شرب به آن ضميمه ميشود 

وجود خارجي ميشود مسئله اكل ضميمه ميشود وجود خارجي ميشود فعل از 

 ضميمه ميشود وجود خارجي ميشود بحث در اصول گرچه بحث افعال مكلف
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روي طبايع نوعيه ميرود ولكن طبايع نوعيه من حيث هي هي نيست بلكه به 

لحاظ تعلق وصفي است از اوصاف مكلف بر او إما شرب إما اكل اما تصرف من 

التصرفات  برگشت به وجود خارج است نه به خودش 

اش اين جوري مطرح ائي در حاشية كفايهمرحوم علامه طباطب: تلميذ

شود، اصلاً مفهوم ندارد اند چون در اصول از اعتباريت صحبت ميكرده

بله همين است منظور من هم همين است عبارت فرق ميكند در : استاد

بحث از اصول چون مفاهيم بر اساس فعل مكلف است پس بنابراين بايد نبايد از 

و بايد در اين جا بحث كرد بحث از اصول به خود خود آن اعتبار من حيث هو ه

تعلق حكم به فعل مكلف به لحاظ وجود خارجي برميگرد منتهي همان طوري كه 

عرض كردم اينها آمده اند و اشكالي كه مرحوم ناييني در اين جا آمدند حكمي را 

كه روي قضيه طبيعيه به لحاظ وجود خارجي رفته اشتباه ايشان و به تبع ايشان 

مدند حكم را روي خود ماهيت من حيث هي هي بردند و اين اشكال ايجاد آ

شده است  خود خمر من حيث هي هي لا حرام و لا حلال شيء من الاشياء خود 

نكاح من حيث هو هو لا حرام و لا حلال شيء من الاشياء ولي اين نكاح وقتي 

شود وجود خارجي كه جنبه اعتبار به خودش بگيرد اعتبار حليت به خود بگيرد مي

يا اعتبار عدم حليت به خود بگيرد در غير مورد جواز شارع زنا ميشود و عبارت 

است از وجود خارجي بنابراين صحبت از اجتماع نقيضين و يا عدم اجتماع 

نقيضين اگر بخواهد در اصول بيايد بايد به لحاظ وجود خارجي باشد كه در اين 

 در منطق اجتماع نقيضين محال را به لحاظ :جا اشتباه به وجود آمده است سئوال

وجود خارجي نكرده؟ نه اين بحث فلسفه است يعني فلسفه در واقع اين لحاظ 

وجود در منطق را نكرده؟ بحث منطق به وجود برميگردد  به وجود و عدم منطق 

عبارت است از ترتيب قضايايي كه انسان را به يك نتيجه اثباتي يا نتيجه سلبي به 
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 وجود خارجي و به حكايت از وجود خارجي برساند اصل منطق براي محاذات

اين است در بحث فلسفه آمده از اين جا پا فراتر رفته به خود حقايق اشيائ من 

حيث هي هي نظر ميكند  در منطق بحث اين نيست كه نظر بشود به حقيقت 

شيء من حيث هي هي بلكه نظر در منطق و تأثير صغري و كبري به حقيقت 

الشيء من حيث انطباق شي بمصاديق الخارجيه نگاه مي كند و مسئله انطباق و 

اجتماع نقيضين مطرح است ولي در بحث فلسفي يك مقوله ديگري را ضميمه 

ميكند و ان عبارت است از صحبت از حقيقت الشيء و صرف نظر از وجود 

 است خواهد فقط دعاي ذهنخارجي و صرف نظر از عدم بالاخره يك وعائي مي

لذا همين قضيه وقتي كه وجود پيدا مي كند در همين مسئله امتناع نقيضين پيدا 

مي شود در خود ذهن اين ماهيت يا متحقق است يا نيست؟ در آن جا مسئله 

اجتماع نقيضين مطرح مي شود ولي صحبت در اين است كه وقتي ذهن ماهيتي 

ود و عوارض وجود را را تصور مي كند در تصور آن ماهيت آيا تصور لوازم وج

هم ذهن مي كند يا نه؟ در خود ذهن نه، تصور ماهيت را مي كند بدون لحاظ 

عوارض وجود پس بنابراين ذهن در تأمل عقلي خود و در تحليل عقلي خودش 

مي تواند شيء را عاري كند هم از اثبات و هم از نفي در مرتبه نفس ماهيت اما 

ار را انجام دهد از عهده او خارج است و در مرتبه خارج ديگر نميتواند اين ك

كند تا اين را تصور بالاخره يك وعائي ذهن دارد كه قبلاً در وجود محتاجش مي

كند خود ذهن ظرف ذهن است  ظرف نفس است  همين كه ذهن اين كار را 

انجام مي دهد اين كه ماهيت را در خود تصور مي كند تصور اين، تصور ملازم با 

 است يا تصور بدون ادراك وجود است؟ بدون ادراك وجود استادراك وجود

در بعد از مرگ حقيقت براي انسان مشخص مي شود،پس چطور :  تلميذ

آن زن آمد ورجوع كرد وپيش نامحرم عكس گرفت؟
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ما نمي دانيم كه در آن جا با صرف رفتن به آن طرف آيا اين مسائل : استاد

هر كسي كه رفت انجا مطلب براي او روشن هم براي آنها روشن مي شود يا قرار 

بشود يا وقتي روشن شد مجاز است كه بگويد پس بنابراين ديگر عالم تشريع 

باقي نمي ماند تمام كساني كه به آن جا مي روند و ديگر به خواب بيايند و خبر 

بدهند گاهي بر حسب ندرت اتفاق افتاده است و گفتند كه حق با فلاني است يا 

واهي بكن يا برو چكار بكن اين چيزهايي كه اتفاق افتاده و الان هم برو عذر خ

افتد ولي اينكه بطور كلي و اين كه در همه چيز باشد نه اين طور نيست  اتفاق مي

يكي از دوستان به حج رفته بود و ميخواست فردا دوباره محرم شود به احرام 

 مي خواست محرم شود به مفرده، حج رفته بود حجش را انجام داده بود و دوباره

احرام همان شب تلفن ميزند به اهل بيتش و عيالاتش و مي گويد امروز مرحوم 

آقا را در خواب ديدم كه به شوهرت بگو عمره مفرده نروند در هر ماه يك بار 

بيشتر در ماه عمره نميشود فردا به عمره نرود ببينيد فتوايي كه در حال حيات بود 

گويد كه من مي خواستم بروم  شود به آن شخص، اين ميدر ممات هم منتقل مي

تنعيم و فردا محرم بشوم انجام دهم چطور به بقيه افراد نمي گويند؟ چون مورد، 

مورد خاص است و بنا نيست كه مسائل تشريعي براي همه آشكار شود همه بايد 

را طي بر طبق ظواهر و مدارك مسئله من دلم مي خواهد و رجاء توجه نكنند راه 

كنند و از روي كتاب بخوانند و ببينند مسئله چيست و خرافات را هم كنار 

بگذارند نه رجاء داريم نه اين حرفها، روايت من بلغ رجاء اين موارد ندارد بلكه 

اين جا مسئله خلاف احتياط و خلاف شرع است بايد اين كار را انجام بدهند 

رود فرض كنيد ر كسي آن دنيا ميچون نظام، نظام حساب است اگر قرار بود ه

بعد از رسول خدا به پسرش بگويد خاك بر سرت كنند رفتي دنبال ابوبكر، ديگر 

گويند خواب ديد اگر دو نفر يا چند ماند، اگر يكي بيايد نقل كند ميامتحاني نمي
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رود، ديگر اصلاً چيزي برايش نمي ماند، نفر نقل كنند ديگر ابوبكر آبرويش مي

م و اين وضعيت باشد بايد انسان بايد بر اساس فهم و تعقل كار كند نه بر بايد نظا

اساس خواب پسرش رفته در آن دنيا بيايد بگويد به به علي را ول كردي رفتي 

اش هم آمد يك حرفي زد خاله اش دنبال ابوبكر، خوب اين خواب است، عمه

نظام امتحان به هم هم آمد، جدش هم آمد، همه نظام به هم ميريزد نظام تكوين، 

ميريزد لذا بنا نيست  حكاياتي داريم و كم هم نيستند  كساني كه خدمت حضرت 

رسيدند وقتي كه از مسائل شرعي پرسيدند حضرت مي فرمايد به كتب مراجعه 

كنيد وظيفة شما اين است در صورتي كه مي توانستند جواب ايشان را بگويند در 

كتاب تهذيب مراجعه كن در صفحة فلانگويند به يكجا داريم كه حضرت مي

مگر مكلف به واقع نيستند؟:  تلميذ

كي؟:  استاد

كل انسانها كل مكلفين: تلميذ

در صورتي كه به واقع دسترسي داشته باشيم ما در اين جا مي گوييم : استاد

كه كسي كه مي تواند به واقع برسد بايد به واقع برسد  همان علامه حلي هم مي 

اي بوده كه صفا و اخلاص واقع برسد به واقع مي رسيد ولي در مرتبهخواست به 

داشته و حضرت هم ايشان را در همان مرتبه راهنمايي كردند به يك راهي ممكن 

است كس ديگري باشد كه انتظار ديگري داشته باشد، توقع ديگري داشته باشد و 

 هر كسي را بر كندفكرش فكر ديگري باشد آن را به چيز ديگري راهنمايي مي

اساس حيثيت و فكرش و انتظارش و خواستش كه چه مي خواهد كسي        

گويند خيلي خوب كمكش مي كنند كسي مي خواهد به فقه و مسائل برسد مي

مي خواهد به حاق واقع برسد مي رسد و درك مي كند حال كه به واقع رسيدي 

طلب ديگري است  در موارد يا مجاز به اظهار و بيان هستي يا مجاز نيستي اين م
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تقيه امام مجاز به بيان حكم نيست گاه جلوي همه حكم خلاف را بيان مي كند 

اين موردي است كه مجاز نيست وقتي كه تقيه رفع ميشود در مقام بيان، مسئله را 

بيان مي كند و اين برگشت به هر چه كه در ذات است و بين اين دو منافات 

ه خود را به واقع برسانيم و اين وظيفه ماست و راه براي ندارد ما مكلف هستيم ك

اين مسئله مثل همان كسي است كه مي خواهد تقليد كند بايد از مجتهدي تقليد 

گوئيد اين نيست كرده كه قلب او متصل باشد و نفس او متصل باشد حال شما مي

يه باشد تا وقتي كه همچين كسي پيدا نشده از كسي تقليد كن كه نزديكتر به بق

توي دنيا نرفته باشد بگرد دنبال كسي كه از اين ) اشاره به گلو(ديگر تا اينجايش

نظر نزديكتر باشد تا اين كه به آن فرد مورد نظر برسي در خانه نمان و بگو كه 

همچين كسي نيست اگر انسان جوينده باشد به مطلب ميرسد و در اين مطلب 

 واقع نيست كه انسان به واقع برسد يا حث كه ب،تفاوتي در اين قضيه ندارد بحث

نرسد در تكليف بحث اين است كه انسان به حجت و منجز شرعي برسد چه 

واقع باشد چه نباشد در بيان امام براي بعضي اصحاب  ممكن است در آن مرتبه 

آن طور نبوده است و فقط در يك برهه كه نسبت از نقطه نظر خود فهم مسائل 

د كه بخواهد جنبه معارض داشته باشد و معاند داشته باشد اين در آن حدي نبو

آن طور نبوده است  امام كه ارجاع ميدهند به آن چيز در آن موقع حضرت 

خودشان لابد پشتوانه او هستند و او را نگه ميدارند و اين طور نبوده كه حضرت 

دشان گفتند تا آخر عمر هم همين طور باشد بسياري از افراد در زمان حيات خو

در يك زماني مورد تأييد بودند علي بن حمزه در يك زماني مورد تأييد بود و 

گردد و دادند يكدفعه آدم برميارجاع مي) عليه السلام(حضرت موسي بن جعفر

اي از زمان طور خيلي از افراد در يك برههشود يا آن هلالي همينچه مي

قع و وضعيت به نحوي بود خودشان مورد تأييد بودند يعني اين نفس در آن مو
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كه آن مقام ولايت آنها ساپورت ميكرد و راه ميانداخت و پشت آنها را داشت 

وقتي آن وضعيت تغيير پيدا ميكند طبعاً آن هم خودش را كنار ميكشد اين مسئله 

كلي است حالا نسبت به هر شخصي قضيه تقليد نسبت به هر شخصي متفاوت 

عوام ميگويند برو يك افراد صالحي پيدا كن و است نسبت به افراد عوام مسئله 

خصوصياتي داشته باشد  گاهي نه، شخص عوام نيست خودش اهل فهم است 

فرمايد برو كسي را پيدا كن، خودش اهل بصيرت است آن را ديگرحضرت نمي

گويد دنبال كسي برو كه لا يجوز الفتيا من االله لايستفتي الاّ بصفاء سرهّ به او مي

 بروخلاصه ما مأمور به منجزيت و حجيت هستيم شخصي كه به اين دنبال اين

مراتب رسيده است با حفظ اين مرتبه كلام او مانند كلام تقيه موسي بن جعفر 

ميشود موسي بن جعفر در يك جا سه حكم بيان ميكند در جايي صلاح مي بيند 

اين است كه حكم واقع را نگويد و ما نمي دانيم كه چرا صلاح نمي بيند صحبت 

دانم      كند مي خندد يعني من ميكه به اين مرتبه رسيده است وقتي سوال مي

دانم در اين حال شما گويد مينمي گويد كه من نمي دانم اي عجب نفهميدم مي

اي از مرحوم آقا سئوالي كردم برو اين كار را بكن يكوقت من راجع به قضيه

 چنين شرايطي، آيا شما هم هم اي با فرضايشان گفتند وجوب چنين مسئله

اكنون آيا باز قائل به وجوب چنين مطلبي هستيد با اين چنين شرايطي ايشان 

فرمودند برو فلان كار را بكن تو كاري نداشته باش اين همين است ديگر با 

ايم ديگر، طلبگي وجود اين كه نظر نظر مخالف است ولي در عين حال ما طلبه

خوب اين يك مطلب ديگر است!  نداشته باشتو كاري: كرديم فرمودند

نامفهوم: سئوال

كند در تابستان تا زمستان فرق طبق شاخص مثل صبح، نه فرق مي: جواب

كند زمستان زودتر است، زمستان حدود دو ساعت تابستان حدود سه ساعت مي
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و نيم 


